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كارتون خواب

كرزاى شناسى موضعى در كنكور

1- نام خانم كرزاى چيست؟ 
الف- شكريه كرزاى ب- مينه كرزاى پ- زينت قريشى 

ت-ملالى قريشى
2- حامد كرزاى در كدام سال متولد شده است؟ 

الف- 1955 ب- 1957 پ- 1950 ت- 1956
3- نام پدر كرزاى چيست؟ 

الف- عبدالحق ب- عبدالاحد پ- عبدالصمد ت- على
ــگاه هاى دولتى  ــور ورود به دانش ــوالات كنك اينها س

افغانستان است. (به نقل از رسانه هاى افغانستان) 
به همين مناسبت با يك فارغ التحصيل دانشگاه دولتى 

افغانستان مصاحبه كرديم: 
ــما چيست؟ /مهندس:  ــلام مهندس. تخصص ش ما: س
من متخصص فاميل شناسى كرزاى هستم./  ما: تسلط شما 
ــت؟/ مهندس: من به خواهر، مادر، پدر، همسر، دايى،  چيس
ــلط هستم./  ما: ضعف علمى  عمو، خاله و عمه كرزاى مس
دانشگاه هاى شما چيست؟/  مهندس: متاسفانه ما به تاريخ 
تولد كرزاى آگاهيم اما دانشگاه دانشى درباره شماره كفش 
كرزاى، سايز تنبان كرزاى، سالروز درآمدن نخستين دندان 
ــرزاى و... در اختيار ما  ــالروز اولين جوش بلوغ ك كرزاى، س
ــنه علم قرار نمى دهد./ ما: در كنكور امسال  دانشجويان تش
ــوالاتى درباره آقاى احمدى نژاد و  دانشگاه هاى ايران هم س
ــت است و استعدادش حيف شد،  اينكه چقدر كارش درس
مطرح شده بود. به نظر شما آيا طراحان سوال كنكور در ايران 
و افغانستان مى توانند با هم همكارى كنند؟ / مهندس: بله. 
بله. ما بايد دست به دست هم دهيم تا با توليد علم، دانش دنيا 

را تحت الشعاع قرار دهيم. 
آزمون دوره دكترا

حالا ما چندتا سوال مى كنيم تا دانش شما را در سطح 
كنكور دكترا بسنجيم. 

ــت دارد يا احمدى نژاد  ــرزاى قورمه كچالو دوس 1- ك
خورشت باميه دوست ندارد؟ 

2- بين كرزاى و احمدى نژاد كدام يك به باقلا حساسيت 
دارند و فاويسم دارند و با خوردن باقلا كهير مى زنند؟ 

ــالگى، در بازى گل كوچيك با بچه هاى  3- در هفت س
محل، كدام يك لايى خوردند؟ 

ــتان كرزاى بيشتر بود يا  4- پول توجيبى دوران دبس
احمدى نژاد؟ و كدام يك با پول توجيبى ش آلوچه مى خريد؟ 
5- كرزاى دوست داشت وقتى بزرگ شد فضانورد شود 

يا احمدى نژاد دوست داشت خلبان شود؟ 
6- پشت گوش چپ كرزاى ماه گرفتى دارد يا احمدى نژاد؟ 

پاسخ به فراخواناز هر نظر بى ضرر

ــى در پيش رو» با ترجمه من،  ــاى «ميرا» و «زندگ كتاب ه
سال هاست كه اجازه تجديد چاپ ندارند. هركدام پيش از اين، 
به چاپ هاى دهم و دوازدهم رسيده بودند و هزاران نفر آنها را 
خوانده بودند. هرگز نفهميدم چرا توقيف شدند و ديگر اجازه 
چاپ نگرفتند. هيچ وقت هم توضيحى بابت چرايى اين عدم 
صدور مجوز تجديد چاپ به من يا ناشر داده نشد. هردو، چندبار 
ــدند و پس از مدتى دوباره اجازه چاپ گرفتند. مثلا  توقيف ش
«زندگى در پيش رو» سال 58 از سوى انتشارات «اميركبير» با 
ــال 70 توقيف شد. اول مرا خواستند كه:  آدم هاى جديد تا س
اين كتاب خيلى هواخواه دارد و ما به دليل حرف هاى بى ادبى 
پسربچه نمى توانيم به اين صورت كتاب را تجديد چاپ كنيم. 

شما اين بچه را ادب كنيد تا حرف هاى بد نزند و ما اين كتاب 
ــر مى كنيم. خنده ام گرفت و گفتم وظيفه من  را دوباره منتش
ــت و نه تربيت بچه ديگران! بعد با  ــت دارى در ترجمه اس امان
ــر ديگرى كتاب را  تمهيداتى حق كتاب را پس گرفتم و ناش
درآورد. در حدود سال 70، راضى شدند كه به جاى حرف هاى 
ــيم و باقى  بد اين بچه بى ادب، حرف اول بى ادبى اش را بنويس
را نقطه چين كنيم. همين كار را كرديم و خواننده ها خودشان 
نقطه چين ها را پر كردند! ... تا پنج، شش سال پيش كه زمان 
ــه آن مجوز ندادند. در همه اين  ــت «احمدى نژاد» دوباره ب دول
سال ها، مى ديدم كه كتابخوان ها، افست هاى اين دو كتاب را از 
كتابفروشى ها تهيه مى كنند. من طى يك اقدام -به نظر خودم 
انقلابى- يك بار به يكى از اين كتابفروشى هايى كه افست اين 
ــر زدم و از آنها خواستم تا براى  ــت س كتاب ها را موجود داش

ــه  ــتند و حالا هر هفته در گوش من هم از اين دو كتاب بفرس
گالرى خودم لااقل 10 تا 15 جلد از هركدام مى فروشم. من از 
حق مادى خودم به عنوان مترجم اين كتاب ها گذشتم، تا حق 
معنوى اش برايم باقى بماند. مردم اين كتاب ها را دوست دارند و 
براى مطالعه شان واقعا مشتاقند. من هم چاره اى ندارم. مى دانم 
ــكل غيرقانونى نصيب كس ديگرى  كه حق مادى من، به ش
مى شود، اما با اين وجود دست در دست مجرم خلافكار، خودم 
ــدم كه يك جور واكنش است. بازار  ــت به كار فروش ش دس
اين دو كتاب وجود دارد، و كسانى هم هستند كه غيرقانونى 
ــت كه اين دو  ــن نياز را برآورده مى كنند. پس چه بهتر اس اي
كتاب پرطرفدار، قانونى منتشر شوند تا حقوق منِ مترجم هم 
محفوظ بماند، تا مجبور نشوم براى احترام گذاشتن به خواست 

مردم، دست در دست مجرم خلافكار بگذارم. 

دست در دستِ مجرم خلافكار
 ليلى گلستان

گزارش فردا

ــوند. «به  ــده «به زودى» آزاد ش ــربازان ربوده ش قرار بود س
ــخن مقامات بود، خللى در ابراز همدردى  زودى»اى كه در س
مردم عادى و فعالان مدنى در فضاى مجازى و رسانه ها ايجاد 
ــد كه پنج سربازى كه در منطقه  نكرد. ماجرا از جايى آغاز ش
مرزى «جكيگور» در سيستان وبلوچستان به حفاظت از مرزهاى 
ــط گروهكى تروريستى موسوم به  ــغول بودند توس وطن مش
«جيش العدل» ربوده شدند و تصاوير آنان در سايت اين گروهك 
منتشر شد. اين نخستين بار نيست كه اين گروهك تروريستى 
ــرباز ايرانى را مى ربايند. همين  با ورود به خاك ايران، چند س
چند وقت پيش بود كه اعضاى اين گروهك با حمله به پاسگاه 

مرزى سراوان 14 مرزبان ايرانى را به شهادت رسانده بودند. 
ــرباز، با دستانى بسته و  ــار تصوير پنج س  اما اين بار، انتش
لب هايى خشكيده، با واكنش هاى مختلفى از سوى چهره هاى 
ــد كه همدلى آنان با خانواده هاى  فرهنگى و هنرى روبه رو ش
ــت. يكى از اولين  ــربازان را به همراه داش ــم به راه اين س چش
هنرمندانى كه نگرانى اش را بروز داد، «محمد رحمانيان» بود. 
ــرام بيضايى» را بر صحنه  ــنامه اى از «به كارگردانى كه نمايش
ــه اين پنج نفر و  ــاد» را ب ــن اجراى «آرش-س ــت. او آخري داش

خانواده هايشان تقديم كرد. 
«مهناز افشار» هم از جمله هنرمندانى بود كه در صفحه 
ــى افكارعمومى براى  ــيد توجه و همراه ــمى اش، كوش رس
ــازى را جلب كند و با اين  انجام اقدامات عملى براى آزادس
ــاى مردمى به دبيركل  ــدف، لينك صفحه امضاى نامه ه ه
«سازمان ملل» را به اشتراك گذاشت، نامه اى كه بر ضرورت 

رسيدگى به وضعيت اين سربازان تاكيد داشت. 
ــناى معاصر نيز با  ــاعر نام آش ــيدعلى صالحى»، ش  «س
غمى كه در پشت امواج مخابرات مخفى نمانده، به «شرق» 
مى گويد: «من هم شريك اندوه مادران اين سربازها، هستم...» 
ــرق» در ميان  ــاتش را با «ش ــر كه احساس ــدى ديگ هنرمن
گذاشت، «پرى صابرى» بود. اين پيشكسوت تئاتر، ضمن ابراز 
تاسف، اين سربازها را فرزندان و اعضاى خانواده خود دانست 
و يادآور شد: «من شهروند ايرانى هستم. اينها هم ايرانى اند. 
ــود انگار خودم  ــان كم ش فرزندان من اند. اگر مويى از سرش
ــيب ديده ام. همان طور كه امنيت تك تك افراد جامعه،  آس
امنيت ماست، به خطر افتادن امنيت افراد هم، اندوهگين و 
نگرانم مى كند.» «صابرى» كه جلو در تالار وحدت، در سرماى 
ــتاده، براى مرزبانان  ــب هاى «بهمن» منتظر آژانس ايس ش

ايران زمين آرزوى سلامتى مى كند. 
ــم ضمن ابراز  ــاز نامى ه ــس چكناواريان» آهنگس  «لوري
اعتراض و تاسف خود نسبت به اين اتفاق، پيشنهاد برگزارى 
مراسم همدلى براى اين سربازان وطن ارايه مى دهد تا نشانه اى 
باشد براى همدلى و همراهى مردم با خانواده هاى چشم به راه 
اين سربازان. او در گفت وگو با «شرق» اضافه مى كند: «اميدوارم 
اين مساله به طور جدى در سازمان ملل و نهادهاى حقوق بشر، 
پيگيرى شود. اين طور وقت ها كارى از دست ما برنمى آيد. تنها 
مى توانيم مراسم پاسداشتى براى اين عزيزان برگزار كنيم كه 
مى تواند در قالب كنسرتى باشد. اميدوارم وزارت امور خارجه 
به همراه معاونت هنرى وزارت ارشاد، چنين برنامه اى را براى 
همدلى با خانواده هاى نگران شان برگزار كند. اگر چنين شود، 

من هم با كمال ميل با اين اتفاق همراه خواهم شد.»
نيمه شب شده و هيچ كس در تحريريه نيست. خورشيد 
ــنگ ها دورتر، تازه  ــرده و فرس ــت غروب ك اينجا ساعت هاس
سربرآورده. من به سراغ هنرمندى مى روم كه روزش تازه آغاز 
ــاعر «كبريت خيس»، در كاليفرنيا،  ــده «عباس صفارى» ش ش
ــت خط است. او نمى تواند با اين همه  حوالى لس آنجلس پش
فاصله، براى سلامتى جوانان هموطنش دل دل نكند. موضوع 
ــد: «اتفاقا  ــذارم، بى درنگ مى گوي ــا او در ميان مى گ ــه ب را ك
ــراوان» گذشته، در منطقه اى از  روزهايى از زندگى من در «س
سيستان وبلوچستان. من هم دوران خدمتم را در نقطه مرزى 
گذراندم، در كوهك. همانجايى كه چند وقت پيش، سربازها 
ــته شدند. شايد به دليل قرابت من با آن منطقه است كه  كش
هميشه نسبت به اخبارش حساسم و پيگير وضعش هستم.» 
او پس از ابرازتاسف بابت اتفاقات اينچنينى، مى گويد: «وظيفه 
ــت كه با اتخاذ تدبير مناسبى، مانع بروز چنين  هر دولتى اس
ــود.» شب به پايان رسيده و بامداد سر زده و هنوز  حوادثى ش

كسى از سربازهاى ايرانى خبر ندارد... 

 همدردى هنرمندان با خانواده هاى مرزبانان ربوده شده

كسى از سربازهاى ايرانى خبر ندارد

 پوريا عالمى

 عسل عباسيان

هوا بوى ذرت مكزيكى مى دهد
 خلط مبحث 

ــى مردم  ــى از نيازهاى اساس ــى دارد به يك ذرت مكزيك
تهران تبديل مى شود. در محله ما بيشتر از نانوايى، چرخ هاى 
ــترى هستند و از  ذرت مكزيكى وجود دارد كه همه هم پرمش
ــان بوى خوشى بلند است. اولش ذرت و كره و آويشن  همه ش
ــير بود، بعد پنير اضافه شد، كمى  كه گذشت قارچ،  و پودر س
سپس ژامبون و سس سنگين. ذرت مكزيكى در غياب ديگر 
ــوار مى ماند و دارد همه  ــلطان جهانخ غذاهاى خيابانى، به س
ــرد جربيل و  ــد. در نب ــى را به درون خود مى كش ــواد غذاي م
ذرت مكزيكى كدام پيروز خواهند شد؟ اگر ذرت مكزيكى نبود 
در خيابان چه مى خورديم؟ مردمى  كه از دست فروشنده هاى 
ــد به ذرت مكزيكى اعتماد دارند،  دوره گرد خوراكى نمى خرن
ــان موادش با هم تركيب مى شود؛ به نتيجه  چون جلو خودش
مى رسد. در اينجا زندگى خيابانى جريان ندارد و بنابراين غذاى 
خيابانى چندانى هم براى خوردن نيست. بى اعتمادى مردم را 
ــوان در جايى كه چيز ديگرى براى خوردن وجود ندارد،  مى ت

از بى مشترى ماندن فلافل ها و جگرهايى كه در خيابان درست 
مى شوند و منتظر مى مانند فهميد. جز ميوه، ذرت  مكزيكى و 
ذرت  بوداده و بلال (چه مى كند اين ذرت)، لبو و باقلا و فالوده 
ــا و چهارراه هاى پررفت وآمد و  فصلى هم در نزديكى پارك ه
ــه و يكى، دو قلم  ــكى و سمبوس جگر كبابى و فلافل و پيراش
چيز ديگر، كل خوراكى هايى را كه در خيابان هاى تهران توليد 
و مصرف مى شوند، تشكيل مى دهند. مردم ترجيح مى دهند 
زير سقف غذا بخورند، غذافروش ها ترجيح مى دهند كسب و 
كار خود را زير سقف راه بيندازند و با چرخ دستى آواره كوچه 
و خيابان نباشند. اما دلايلى كه براى اين فقدان مى آورند: هوا 
ــت، مردم به هم بى اعتمادند، سقف كه نباشد آدم ها  آلوده اس
ــان خوراكى خوردن كار  ــد، در خياب ــاس ناامنى مى كنن احس
شايسته اى نيست، خيابان براى گذركردن است، اينها دوست 
ــند، مگر نمى بينى نيمكتى براى  ندارند مردم در خيابان باش
نشستن وجود ندارد، مگر نمى بينى سلامت چمن ها را بهانه 

كرده اند و مى گويند وارد چمن نشويد و... . 
غذاهاى خيابانى يكى از جاذبه هاى توريسم در كشورهاست، 

ــته مى شود و دستور غذاها آموزش داده  درباره اش كتاب نوش
مى شود. غذاهايى كه آدم ممكن است فكر كند براى تهيه شان 
به آشپزخانه اى مجهز نياز است به راحتى گوشه خيابان پخته 
مى شوند. خيابان فقط محلى براى سريع رد شدن و راهى براى 
ــيدن نيست، خودش اصل و اساس  از جايى به جاى ديگر رس
است، كافه هاى خيابانى در فصل مناسبش پررونق هستند و 
ــان دارد. آدم ها را در حال انجام كارهاى مختلف  زندگى جري
مى بينى و بيشتر بهشان نزديك مى شوى، چشم هايت بيشتر 
سفر مى كنند، خالى نمى مانند. از كجا حرف مى زنم؟ نمى دانم. 
ــت، مگر در اين  هواى آلوده مى شود به آشى كه  ــت اس درس
ــود اعتماد كرد؟ يك نان و پنير و  ــه خيابان پخته مى ش گوش
ــوردن آن هم وارد  ــت؟ بايد براى خ ــاده مگر چيس ريحان س
ــفارش داد، پشت پنجره هايى كه كاملا  كافه شد، نشست، س
با پرده يا شيشه هاى منقوش استتار شده اند منتظر شد، پول 
نسبتا زيادى پرداخت و بيرون آمد. اين همه بالكن، يك نفر را 
نمى بينى نشسته باشد و به بيرون چشم دوخته باشد، اين همه 

پنجره كه پرده هايشان جز براى شسته شدن كنار نمى رود. 

 مرضيه رسولى

فرداگذرانى

ــس دكتر امير الهامى، در  � ــه از دوره عطارخوانى با تدري عطارخوانـى: اولين جلس
موسسه «سروش مولانا» فردا ساعت 17 الى 18:30 آغاز مى شود. براى كسب اطلاعات 

بيشتر مى توانيد با شماره هاى 66417823 و 66417966 تماس بگيريد. 
ــه كارگردانى «همايون غنى زاده»  � ــى كه ب  تئاتربينـى: از فردا در اجراى دو نمايش

كارگردان جوان تئاتر در سالن اصلى تئاتر شهر روى صحنه مى رود، تغيير پيش مى آيد. 
اجراى نمايش «در انتظار گودو» با بازى پيمان معادى، رضا بهبودى، على سرابى، رامين 
ــاعت 17:30 و اجراى «ملكه زيبايى لينن» با بازى ويشكا آسايش،  ــتى به س سياردش

سعيد چنگيزيان، مهدى كوشكى و خود كارگردان به ساعت 20:30 موكول مى شود.
 شهركتاب گردى: روزهاى اول آغاز كار شهر كتاب پارس در مركز خريد مجموعه  �

تفريحى - ورزشى دهكده آبى پارس در اتوبان تهران- كرج است كه از ساعت 10 صبح 
تا 9 شب همه روزه حتى ايام تعطيل باز است. 

ــيدجواد طباطبايى در موسسه  � ــگفتارهاى دكترس درسـگفتار: دوره جديد درس
مطالعات سياسى، اقتصادى پرسش از فردا ساعت 17 آغاز مى شود. در اين درسگفتار 
ــى آرا و نظريات سيسرون و تاثير آن بر سير تطور فلسفه حقوق مى پردازند.  به بررس
علاقه مندان مى توانند با شماره هاى روابط عمومى موسسه پرسش 688658603 تماس 

گرفته يا به وب سايت www.qporsesh.Com مراجعه كنند.
خيريه: فردا ساعت 16:30 جُنگ شادى با اجراى عمو مهربان قلقلى و خاله رويا در  �

مركز طبى كودكان جنب بيمارستان امام خمينى(ره) برگزار مى شود كه عوايد فروش 
اين برنامه به نفع كودكان نقص ايمنى و مركز طبى كودكان خواهد بود. 

بازنشستگان و مستمرى بگيران سازمان تامين اجتماعى، براى دريافت عيدى 530هزارتومانى  �
پايان سال 1392مى توانند براساس نام فاميلى خود به بانك ها مراجعه كنند. قرار است عيدى 
بازنشستگان به ترتيب حرف اول نام خانوادگى شان تا پنج روز به حساب آنان واريز  شود كه فردا 

نوبت خانواده هايى است كه ابتداى نام خانوادگى آنها ب - ص - ض - ل - خ - و است. 
ــبد كالا همچنان ادامه دارد و معاون توسعه بازرگانى داخلى اداره كل صنعت،  �  ماجراى س

معدن و تجارت استان كرمان گفته است از اوايل اسفند، كارت حدود هشت ميليون نفرى كه سبد 
كالا را در مرحله اول دريافت نكرده اند، شارژ مى شود. 

ــرش بار ديگر به اتهام چپاول اموال  � ــنى مبارك و دو پس ــده بود كه حس  از قبل اعلام ش
عمومى - چپاول 125ميليون پوند (13/5ميليون يورو) - فردا محاكمه مى شوند، حالا بايد ديد 

اين ماجرا به كجا خواهد رسيد.

خبرهاى فردا

 آروين
arvinmad@gmail.com 


